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Abstract 
The possibility of gathering theosophy and combat and reaching to wisdom 

Through social combat has been a controversial matter during centuries 
despite that the common image shows the ungathering of those. Many 
mystics and Sufis have lived in self-surrounded way and being banished from 
society .But some new samples have been created during post Islamic 
revolution that confront with Sufis and mystics; gather the theosophy and 
combat and reach to God through combating not through isolation or self-
surrounding. Martyr Mostafa Chamran is one those. This study is to 
formulate the differences between theosophy and reviewing duty-oriented 
and combatant theosophy pattern based on thought of Mostafa Chamran via 
reviewing his documentary notion. In this formwork combatant theosophy is 
based on fighting, devotion confronts with theosophy based on isolation and 
self-surrounding. In this view, a mystic not only devotes him or herself as a 
ruuu   of mmmmmmnnng oo raa       d’s w    nnd rmmovnng obseeeeee for hh   bu  
also, conquers his/her lust by courage. So the mercy of God conquers his 
anger and the combat will be covered by full mercy and divine in a way that 
it causes to self-improvement and improving the society thus the combatants 
reach to the God 

 

Keywords: Mostafa Chamran, theosophy, combatant theosophy, narcissism, 

self- improvement, improving society. 

                                                      
1. Assistant Professor and Faculty Member of the Islamic Revolution Department, University 

of Islamic Studies, Qom, Iran yaghubtavakoli@yahoo.com 

2. PhD Student in Cultural Policy, Faculty of Islamic Education, Culture and Communication, 

Imam Sadegh University, Tehran, Iran ms.shahbazirad@isu.ac.ir 



 

 1-26صص ، مقاله پژوهشی، 1401بهار و تابستان  (،61پیاپی ) شماره اول ،نهم و ستیسال بات، دوفصلنامه علمی دین و ارتباط

 جو در اندیشه شهید مصطفی چمران الگوی عرفان مبارزه

 06/07/1399 :تاریخ دریافت −یعقوب توکلی
 07/01/1400 :پذیرشتاریخ  −−راد محمدصادق شهبازی

 

 چکیده

در  زیبرانگ از مسائل مناقشه ،یاجتماعمبارزه  قیبه معرفت از طر ندیامکان جمع عرفان و مبارزه و رس
عرفا  یاری. بسکند یم ییدو را بازنما نیا یریناپذ جمع ،جیآنکه تصور را ژهیو به ؛ها بوده است طول قرن

 ،یاسلام انقلابپس از  دوراندر ، اما ندا هجامعه کناره گرفت ۀو از عرص اند ستهیز رانهیگ و متصوفه گوشه
مبارزه و عرفان جمع کرد و از  نیب ؛ستادیعرفا و متصوفه ا جیرا ۀریآمد که در برابر س دیپد ییها نمونه

از  یکیچمران  یدکتر مصطف دی. شهعزلتو  ینینش نه با گوشه دیمبارزه به عرفان و لقاءالله رس قیطر
عرفان  یالگو یان و بررسدو نوع نگاه به عرف نیتفاوت ا نییتب به دنبالپژوهش  نیهاست. ا نمونه نیا

 نیاوست. در ا ۀشیاند یاسناد یبررس قیچمران از طر یمصطف دیشه شهیجو در اند مبارزه محورِ فیتکل
 زیگر ،زیپره و گذشتن از خود در برابر عرفان یفداکار ،مبارزه تیجو با محور عرفان مبارزه، چهارچوب

و رفع موانع مقابل  یاله ۀتحقق اراد یتلاش برا ۀجیدر نت ،نگاه نیدر ا ف. عارقرار دارد یریگ و گوشه
 زیمبارزه ن ۀ. در عرصدیآ یفائق م شیبا ملکه شجاعت بر شهوت خو و از خود گذر کرده اراده خدا

واحد هم  در آنِ ؛ردیگ یم یو اله یرحمان یبو و اش رنگ رحمت او بر غضبش حاکم شده و مبارزه
 .رسد یالله مو به لقاء کند یم یساز و هم جامعه یخودساز

 

 .سازی جامعه ،خودسازی ،خودخواهی ،جو عرفان مبارزه ،عرفان ،مصطفی چمران :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ح خویش و اصلاپرداختن به  ،نشینی گوشه ،تصویر رایج از عرفان آن را با نوعی اعتزال
اغلب  شمارد. ح جامعه مقدم میاصلا رح فرد را باصلاداند و  انصراف از جامعه همراه می

نقل شده  سفیان ثورینمونه از  برایدهند.  نشینی می اصالت را به عزلت و گوشه ،متصوفه
 .(335 :3ج ،1996 ،حمدون ابن) «نشینی و کمی آمیختگی با مردم بر تو باد به گوشه» :است
فیض ) «نشین خودت بگیر و از مردم کناره بگیر! خدا را هم» :گوید می عیاض بن فضیل

 تو در دنیا تنها به یک نفس» :گوید می معاذ رازی بن یحی .(5: 4ج ،ق1417 ،کاشانی
 «رساند فساد دیگران به تو آسیبی نمی ،اگر آن را درست کردی ،ف هستیمکلّ (خودت)
نشینی و  بر تو باد به گوشه» :گوید می علی کفعمی بن ابراهیم .(172 :ق1423 ،رازی)

 مسیب  سعیدبن .(166: ق1412 ،کفعمی) «شاهد ناظر بخشنده ]خدای[در بندگی  ،تنهایی
و از  (94: ق1408 ،بیهقی) «بر تو باد به عزلت که همانا آن بندگی خداست» :گوید می

 .(همان) «بگیر! دین را بفهم و سپس کناره» :گونه نقل شده این (خواجه ربیع) خُثیَم  بن ربیع
گزینی نیست.  م و خلوتگیری از مرد ای برای تو از کناره چاره» :گوید می م ترمذیکیح

 «شود محقق می ،نزدیکی ظاهری یا باطنی تو به حق ،دوری تو از مردم ۀپس به انداز
 .(270: 1ج ،ق1421 ،عربی ابن)

جمع است  شود که آیا عرفان با مبارزه قابل مطرح میپرسش این  ،این تصاویر باوجودِ
 ؟و ساختن فرد با ساختن جامعه نسبتی دارد

های مهم تاریخ معاصر ماست که جدای  یکی از چهره (1310-1360) مصطفی چمران
پرداخته است. او در تهران به دنیا آمد  مسئلهدر آثارش به تبیین این  ،اش از سیره شخصی

در  1335 سال در ،و پس از گذراندن تحصیلات دبیرستانی در مدارس دارالفنون و البرز
التحصیل  ممتاز فارغدانشجوی عنوان  به رشته مهندسی برق از دانشکده فنی دانشگاه تهران

تحصیلاتش را در مقطع دکترا در الکترونیک و فیزیک  . ویشد امریکاو راهی برکلی 
از آن استادی و پژوهشگری را فروگذاشت و بعد از شکست  پس .گرفت  پلاسما پی

مصر الجزایر و  ،فنون نظامی راهی اروپاآموزش  به دنبالو  1967اعراب از اسرائیل در 
مدرسه  دادنِ به لبنان رفت و در آنجا در سامان امام موسی صدربه دعوت  سپسشد. 

نقش محوری ایفا کرد.  (ةاللبنانی ةمقاوم افواج) المحرومین و امل حرکة ،عامل  صنعتی جبل
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در ایران ماند. آزادسازی پاوه و  ()سپس راهی ایران شد و به خواست امام خمینی
 ،جبهه جنوبدادن  سامان ،های نامنظم تشکیل ستاد جنگ ،جبهه غربدادن  سامان

وزارت دفاع و عضویت در شورای عالی دفاع بخشی از زندگی  ،نمایندگی مجلس
در دهلاویه در نزدیکی  1360خرداد  31است. او در نهایت در ظهر  چمرانی اجتماع

 .(13-14: 1380 ،چمران) با ترکش خمپاره به شهادت رسید ،سوسنگرد در خوزستان
ای این پدیده را در آثار شهید چمران  خواهد در بررسی کتابخانه این پژوهش می

با  ستیز عرفان تفاوت نگاهِ ؟پذیر است آیا چنین عرفانی امکانکه  بررسی کند
آیا این نگاه منحصر به چمران است و ابعاد مختلف عرفان  ؟پرهیز چیست عرفان
 ،کنیم ابتدا این دوگانه را بررسی می ؟ستکدام ا (11: 21ج ،1379 ،خمینی) جو مبارزه

ابعاد به بازخوانی و سپس  یابیم میعارفان مجاهد  ۀسپس آن را در متون دینی و اندیش
 .پردازیم میآن در اندیشه چمران 

گرچه  ؛عرفان عملی است ۀمانده از شهید چمران در حوز برجای بخش عمده مباحثِ
دانش  ،زند. منظور از عرفان عملی میه گوشبعضی از مباحث او به عرفان نظری هم 

بدیلی است که رویکرد عرفانی در قبال علم اخلاق در دنیای اسلام پدید آورد. عرفان 
قت متن یعد عملی و رفتاری انسان عارف و در حقعملی علم سیروسلوک و مربوط به بُ

ارف دار تبیین و توصیف سیر و سلوک ع سلوک و شهود اوست. این دانش عهده ،رفتار
 کند است. عرفان نظری دانشی است که هستی را از منظر عارف تبیین و توصیف می

 .(94-95: 1395 ،پارسانیا)

 تقابل دو نوع عرفان. 1

هایی  از انسانآنان  داند و در برابر ها در دنیا می چمران خودمحوری را وجهه غالب انسان

شدن  ساخته به دنبالکه را ن افراد اما او ای ،روند کند که از لذات مادی فراتر می یاد می

 به سمتنکه از لذات دنیا فراتر رفته و آبا وجود زیرا  ،خواند خودمحور می ،خودهستند

 شخص خودِ ،چون مسئله ؛اند رنگی از خودخواهی را حفظ کرده اند، بودهحرکت در خدا 

شوند  ت میهایی نیز یاف در دنیا انسان» :و دستیابی شخص خودشان به معرفت استها  آن

به مال و  ،شوند به لذات مادی دنیا راضی نمی ؛ا دیگران تفاوت داردبکه عمق دیدشان 
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اسیر  طورکلی بهبندند و  به آرزوهای زودگذر دل نمی ،چندانی ندارند ۀجاه و اولاد علاق

والامقام است ها  آن «منِ»مندند.  علاقه« من»و به « خود»به  حال درعینشوند ولی  دنیا نمی

 آرزوهای .کند های دنیا نمی خود را سرگرم بازیچه گاه هیچهایی والا دارد و  خواستهو 

 .گیرد می دنیا را دربر ۀنهایت و ابدیت اتصال دارد و هم به بی ،آسمانی و خدایی استها  آن

 ،هرحال بهولی  ؛کند شود و در بعُدی روحانی و خدایی سیر می از معراج روح سیراب می

 .(39-40: 1381 ،چمران) «ی و خودبینی در آن وجود داردرنگی از خودخواه

به  ،اند برداشته ند که از اساس خودمحوری راک یاز سنخ دومی صحبت مهمچنین او 

وند و ش مبارزه با موانع تحقق اراده الهی روی زمین می ۀعمل به تکلیف وارد عرص دنبال

 اند را یافته توانایی غلبه بر خویش ،های این مسیر و مشخصاً مرگ مقابله با هزینه ۀدر نتیج

البته هستند معدود » :رسند الله می و به فنای فی جدا شده شانهای و از خود و خواسته

شوند که دیگر  چنان در خدا محو می گذرند و آن کسانی که از این خودخواهی هم می

وقعی سخن از م. ..رسند وحدت می ۀوجود به درج ۀبینند و با هم نمی« من»و « خود»

شود و  گیرد و مرگ بر او مسلم می ای سخت قرار می است که آدمی در برابر تجربه

 ۀهم ،کند دنیا و مافیها وداع می ۀبا هم ،شوید راستی دست از جهان می به

 .شود به پوچی زندگی و آرزوهای زودگذرش آگاه می ،شود هایش ریخته می خودخواهی

ها همچون خیال  گذشته. یابد دیگری می ۀجلو زمین .گیرد خود می  آسمان رنگ دیگری به

 ،ها خودخواهی ،ها نظری کوته ،ها حسادت ،ها کینه ،ها دشمنی .گذرد از نظر آدمی می

ماند و خدا که ماورای  آدم می .نمایند معنی می همه پوچ و بی ،آرزوها ،ها خواسته ،غرورها

 ،حالت در این ...عنی استم بی ،مسخره است ،این زمین و زمان است و بقیه بازیچه است

هجرت  ۀسپرد و آماد خود را به خدا می ،گذرد چیز می از همه ،کند آدمی با دنیا وداع می

گویی در عالم  ؛گردد ها و آرزوها سبک می خواسته ۀاز هم ،شود به دنیای ماورایی می

ایسه مق چیز قابل آید که با هیچ کند و حالتی خاص و عجیب در او پدید می برزخ سیر می

حتی  ،خود همه چیزِدهد و از  خود را به خدا می کاملاًنیست. انسان در اینجاست که 

باد  بهها  آن ۀکند که هم داند و اطمینان حاصل می می .گذرد درمی« خود»غرور و منِ 
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... گردند معنی و پوچ بودند و دیگر بازنمی اند و دیگر نیستند و بی اند و نابود شده رفته

دوباره قدم به جهان مادی  ،انسان از عالم برزخ بازگردد ،خواست خدا اکنون اگر به

 :آیند وجود میه زیر در او ب تحالا ،بگذارد و دوباره زندگی را از سر گیرد

های پست که  همه کودکی و آن آرزوهای بچگانه و خواسته  احساس شرم از آن. 1

 ؛قبلاً داشته است

 ؛رسیده استدر عمل ده و به حقایق بزرگی تر پی بر احساس اینکه به عقلی کلی. 2

کند  می نظر صرفها  ها و مسخره از پوچی ،کند معیارها در نظر انسان تغییر پیدا می بنابراین

 شود؛ میتر جاری  تر و وسیع عدی عمیقهایش در بُ و خواسته

خود درگذشته است  همه چیزاو از  .او متعلق به خداست ۀاحساس اینکه او و هم. 3

بنابراین او برای خود  ؛خدا بوده است ۀفقط به خواست و اراد ،دنیا آمده دوباره به و اگر

خدا  به خاطرت خداست و او فقط باید هرچه هست اراده و مشیّ ،چیزی و وجودی ندارد

 ...و در راه خدا قدم بردارد و سراسر وجود خود را وقف خدا نماید و بس

ها  سال ۀبا نتیج ،دهد به انسان دست می ای کوتاه و سریع این حالات که در تجربه

که  کند میچنان آدمی را منقلب  کند و آن عبادت و ریاضت و مطالعه و تحقیق برابری می

 (.40-41: 1381، چمران) «آورد وجود می انسانی جدید و بازساخته به

به  . من رفته بودم. من متعلقام افتهیمن باز» :گوید او از این تجربه برای خود سخن می

نخواهم  یعصبان یبه کس گری. دستین گرید یتیّو من یوجود ندارم. من گری. من دمیخدا

در دل  یهوس و یهو گرید ،برنخواهم داشت یخود قدم یبه نام خود و برا گریشد. د

 ۀهم ،خواهم نمودطلاقه  را سه ایخود نخواهم پرورد. آرزوها را فراموش خواهم کرد. دن

 .(72-73: 1390 ،چمران) «رفتیها را خواهم پذ زبان ها و زخم دردها و شکنجه

 ،هایش خودخواهیغلبه بر بر  ترتیب و بدین کند ورود می عرصۀ مبارزهبه  چمران

 دهد. و با وجهه الهی به مبارزه ادامه می گردد می گیرد و سپس به دنیا باز رنگ الهی می
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 اسی عرفان و خودسازیشن سنخ. (1)شماره شکل 
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 محروم‌از‌عرفان

 خودسازی‌خودمحور

 جو‌عرفان‌مبارزه

 اسارت‌نفس

 دنبال‌رشد‌شخص‌خود‌بودن

 بالارفتن‌از‌لذات‌دنیایی

 خودمحوری؛‌خود‌متعالی

مبارزه‌با‌موانع‌تحقق‌
 اراده‌الهی

خودسازی‌ضمن‌
 و‌مبارزه‌سازی‌‌جامعه

 عمل‌به‌تکلیف

 الله‌فنای‌فی

گذشتن‌از‌خود‌و‌
 های‌خود‌خواسته

 انسان‌باریافته
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 (نسبت مبارزه و عرفان) مدل انسان بازیافته شهید چمران .(1)شماره شکل 

 جو در متون دینی و عرفای مجاهد شیعی عرفان مبارزه. 2

هم در  .گوید این فقط مصطفی چمران نیست که از این نوع نگاه به عرفان سخن می
ی ها توان شاخص می و مورد توجه است این امردر متون دینی هم  و ادبیات عرفای ما

 :را از این متون برداشت کرد زیر
 مسئول شمرده شده است محیط زیستجامعه و  ،خود ،انسان نسبت به خدا. 1

 (.42: ق1414 ،رضی شریف)

و  صلاح فردیکه  ندلازم و ملزوم یکدیگر سازی یابی به خدا و جامعه معرفت. 2
 ۀزمین ،حاصلاکشاند و مبارزه و  را لاجرم به ساختن دیگران و مبارزه می انسان ،معرفت

و انجام وظایفی  یاجتماعح اصلا. ترک کند یافتن به خدا را فراهم می و معرفتخودسازی 
نمونه از امام  برایو کفر برشمرده شده است. موجب فسق ازمنکر  معروف و نهی امربه مانندِ

مبارزه‌برای‌احقاق‌حق‌و‌

 برداشتن‌موانع‌از‌سر‌راه‌آن

‌بازگشت‌به‌دنیا

 )انسان‌بازیافته(‌یا‌لقای‌خدا

‌های‌مبارزه‌شدن‌با‌هزینه‌مواجه

 )مرگ‌در‌بالاترین‌رتبه(

‌ها‌بالارفتن‌از‌خودخواهی

 و‌نفس
 وجهه‌الهی‌پیدا‌کردن
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نسبت به  منکر از نهیو  معروف به امرکسی که با  :شده است نقل ()و امام صادق ()باقر
در روایت معروف  .(86: 97ج ،ق1403 ،مجلسی) (دین ندارد ،کند ی نمیدار دینخدا 
 ،کلینی) سلب اسلام دانسته شده است نداشتن به امور مسلمین عامل اهتمامنیز  ()پیامبر
انفراد  اساساً ی را ترک کرد.اجتماعیف تکال ،عرفان ۀبهان توان به و نمی (164: 2ج ،ق1407

موجب را  نکردن مبارزه ()ر مؤمنانیو ام (43-44: 1386 ،آبادی شاه) با اسلام نسبتی ندارد
 .(542: ق1414 ،شریف رضی) اند دانستهقلب انسان  (انحراف) برگشتن

 گیرد و بسیاری بدون ابتلا و درگیری در جامعه شکل نمییابی  و معرفتخودسازی . 3
 ۀمگر در عرص ؛رود گیرد یا از بین نمی در انسان شکل نمیاخلاقی هم صفات و ملکات 

بسیاری از صفات و ملکات و  (318 و 316:  1363) یحران ۀشعب ابن از نظرِ جامعه و ابتلا.
شدن  محل ساخته ،یاجتماعجامعه و حضور  ی دارند.اجتماع یاحکام هم اساساً ماهیت

به  توان ینم وغیرهظالمان  ،منافقان ،کافران ،با مشرکان یریدرگ انسان است. بدون برائت و
 ،خمینی) ستیشده ن رفتهیپذ سازی و جامعه مبارزه یمنها تیو معنو دیرس تیمعنو

 .(314-315 :20ج ،1379
ه انسان را از ک معنای دنیاطلبی است به ،که باید آن را ترک کرد دنیای مذموم. 4

گری و  حاصلا و نه مبارزه (120: 1381 ،خمینی) زداردتحصیل رضایت و معرفت الهی با
 دنیبر یمعنا به توجه به خدا .(146-147: 1376 ،جوادی آملی) دفاع از حکومت اسلامی

 ،زهد است. یماد یمظاهر زندگ قراردادنِ الهی در جهتِ به معنایبلکه  ،ستین ایاز دن
-35: الف 1395 ،طهرانی) زهدنماییو  ایاست نه ترک دننبودن   ایدن نداشتن و در بندِ تعلق

 ،شناس حق) نشینی معنا ندارد. در اسلام اساساً گوشه .(149-150: ب 1395 ،همو ؛34
و مردم  انیجامعه و م نیبعارفان حقیقی  .(515-516 :18 ج ،1379 ،خمینی ؛94: 1396

: ق1414 ،شریف رضی) متوجه خداست. شانیها اما قلب ،هستندگری  حاصلامشغول 
 (.196: 1376 ، (شیخ صدوق) بابویه بنا ؛497
 دجایعامل ا (شجاعت) هیمال قوه غضبکه است و یه با قوه غضبینترل قوه شهوانک. 5

مبارزه و  .(186: 1386 ،آبادی شاه ؛63: 1395 ،پارسانیا) است (عفت) یمال قوه شهوانک
ا و غلبه به گذشتن از دنی فرصتِ و (کمال قوه غضبیه) شجاعت ۀدیگرسازی با ایجاد ملک

شود تا بتوان بر قوه شهوت غلبه کرد و آن را به کمال خود  باعث می های درونی ضعف
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و  (305: 17 ج ،1379 ،خمینی) طی کردشبه راه صدساله را  یک و یعنی ملکه عفت رساند
گونه قیام برای  و این (513-515: 13 ج ،همان) الله نظر کرد ها به وجه با خرق تمام حجاب

 .(126: 18 ج ،همان) آورد فت میمعر ،خدا

 

 نحوه کنترل قوه شهوت. (3)شماره شکل 

ارتباط مستقیم با خدا و توسل به رافع کافی نیست و تنهایی  بهو دیگرسازی  همبارز. 6
ممکن و بدون آن  ر مبارزه داردب یمیاثر مستق یفرد یخودسازست. این رابطه و ینن امعصوم

ویژگی  ،در روایات .(509-512: 5 ، ج1379خمینی، ) به انحراف کشیده شودمبارزه  تاس
 .(232 :ق1407 ،ینیکل) برشمرده شده استبودن  روز و شیرِبودن  شب راهبِ ،عارفان مجاهد

یعنی اصل  ؛سازی تقدم رتبی دارد نه زمانی جامعهبه  عرفان و معنویت فردی. 7
 و هدف از دیگرسازی نیز ساختن خویش است عمل به تکلیف بر مبنایخودسازی 

 و مؤثر بر یکدیگرند. زمان همسازی  پس خودسازی و جامعه ؛(169: 5 ج، 1379، خمینی)

 

 (مبارزه) سازی و جامعه (عرفان) نسبت بین خودسازی. (4)شماره شکل 

‌

‌

‌خودسازی

 )عرفان(

‌

‌

‌سازی‌جامعه

 )مبارزه(

 عفت‌)کمال‌قوه‌شهوانی( شجاعت‌کمال‌)قوه‌غضبیه(
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ازمنکر و  معروف و نهی امربه دماننی و وظایفی اجتماعگری  حاصلااساساً مبارزه و . 8
: 1372 ،ینیخم ؛143: ق1416 ،تبریزیی کمل) الهی ۀبخشی از رحمت رحیمی ،جهاد
 ؛(26-27: 1384 ،یآمل یجواد) ستها آنشدن  ها و الهی برای رفع موانع رشد انسان (237
ر گری و مبارزه نیز عارفانه و رحمانی باشد و رحمت بر غضب د حاصلاباید این رو  ازاین

 آن بر خشم و غضب بچربد یگر حاصلاوجهه دعوت و رحمت و  آن مقدم باشد و
 .(29-30: همان)

 

 عارفان مجاهد ۀجو در متون دینی و اندیش ی عارفان مبارزهها ویژگی. (5)شماره شکل 

 جو ابعاد عرفان مبارزه. 3

و آن را  کند میدر مبارزه معنا  راحیات  ۀفلسف چمران مصطفی ،چهارچوبدر همین 
خدایا تو خواستی که انسان را » :داند بخشی از اراده تکوینی الهی برای آزمایش انسان می

ها و  کژی ۀتواند عرص لذا نمی ؛(55: 1392 ،چمران) «عشق و فداکاری بیازمایی ۀدر معرک

های‌‌ویژگی

عرفان‌

 جو‌مبارزه

مسئولیت انسان در 
برابر خدا، خود، 
جامعه و محیط 

 زیست

بودن  لازم و ملزوم
خودسازی و 

 سازی جامعه

وجهه رحمت 
ه بودن، رحمانی

مبارزه و ضرورت 
سبقت رحمت بر 

 غضب

ضرورت ارتباط و 
خلوت با خدا ضمن 

مبارزه )راهبان 
 شب، شیران روز(

کردنِ ره  طی
صدساله عرفان با 

 مبارزه

کنترل قوه شهوانیه 
)عفت( با قوه 

 غضبیه )شجاعت(

ترک دنیا به معنای 
ترک تعلق نه 

 نشینی گوشه

ناتوانی از دستیابی 
بدون به معنویت 

درگیر با کفار و 
 منافقان

مثابه  جامعه به
شدنِ  عرصۀ ساخته
 انسان
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ن عالم را فراموش شد که دردمندا جور می چه» :های موجود در جامعه را رها کند ناراستی
این رسالتی است خدایی که غم و عشق  ؟شکستگان را در دنیای غم تنها بگذارم دل ؟کنم

که دردمندی و  اند و من مسئولیت دارم تا وقتی و حرمان بر دوش من گذاشته
من همراز او و انیس  ،ای و محرومی در این عالم وجود دارد زده ای و غم شکسته دل

شمرم  حیات نمی ،حرمان و سوز ،غم و ام را بدون درد من زندگی.. .های تار او باشم شب
 .(همان) «شود که سر بر بالین مرگ فروبگذارم و بهشت موعود من وقتی شروع می

انسان برای کردن  تربیت و آماده به منظورمبارزه و ابتلا برای آزمایش انسان در دنیا 
 نیاکردن  ساختن و آماده یرد و غم براد ،فشار ،بتیمص ،جنگ ،مبارزه ۀهم» :انسانیت است

که  یانسان ،است یساز ما انسان هدف» .(66: 1390 ،چمران) «است تیمقام انسان یبشر برا
ها  با طاغوت ،کندنفس مبارزه  یبا هوا ،کار کند ییخدا یها ارزش براساس ،خدا را بپرستد

 ،شکست ،یروزیپ ،جنگ نکند. میجز خدا تعظ یقدرت چیها بجنگد و در برابر ه و ابرقدرت
انسان و  تیترب یبرا یزندگ ۀمبارزه و خلاصه هم ،تیفعال ،غم ،درد ،یسخت ،بتیمص

او معتقد است در  .(83 :1390چمران، ) «کمال است یاو به سو تیعبرت او و بالاخره هدا
ها  رای تربیت انسانبرا جنگ  مانندهایی  خداوند عرصه ،ها در جامعه وجود ضعف ۀنتیج

قدر  خواهم که... آن می» :مبارزه و مجاهده راه خودسازی است ،در این منطقو کند  می ایجاد
قدر گذشت از خود نشان دهم که  صدق از وجودم بتراوم که دریای دورویی را بشویم. آن

 .(34: 1392 ،چمران) «های خودخواهی را در آن ذوب کنم کوه
ها بیرون برده  را از خودخواهی و انسان عامل تعالی استدردکشیدن  ،در این مبارزه

دهد. او برای  میوجهۀ رحمانی و به خدا نزدیک کرده و به اعمال و مبارزات او 
انسان  ،من اعتقاد دارم خدای بزرگ» :دردکشیدن در این مسیر ارزش محوری قائل است

دهد و ارزش هر  پاداش می ،راه خدا تحمل کرده است درد و رنجی که در ۀانداز را به
بینیم که مردان  درد و رنجی است که در این راه تحمل کرده است و می ۀانداز انی بهانس

دل آدمی را بیدار  ،درد... اند خدا بیش از هرکس در زندگی گرفتار بلا و رنج و درد شده
نخوت و فراموشی را  ،کند غرور و خودخواهی را نابود می ،دهد روح را صفا می ،کند می

 ،آورد خود می  درد آدمی را به... کند را متوجه وجود خود می انسان ،برد از بین می
کند و  ضعف و زوال و ذلت خود را درک می ،فهماند حقیقت وجود او را به آدمی می
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طلبی و غرور را  دارد و معنی خودخواهی و مصلحت دست از غرور کبریایی برمی
در مواجهه با ترتیب  بدین ؛(67-68: 1392 ،چمران) «کند فهمد و آن را توجیه می می

 خونِ» :یابد میخیزد و تعالی  کشد و با این درد به مجاهده برمی مسائل مختلف درد می
 ۀن و نالامجروح ۀشد. ضجکُ شهیدان است که خودخواهی را در من می ۀریخت برزمین

کند. اشک  وهوس را در من سرکوب می یزنان است که هو دردمندان و آه بیوه
انگیز  های حماسه کند. فداکاری روحم را صاف و شفاف می دلان است که شکسته

خره دردها و کند. بالأ گر می دلاوران است که هدف مقدس انسانیت را در نظرم جلوه
 روحم را به اعلی ،کشاند های مردان خداست که مرا به عرفان می ها و شکست رنج

به من رضا  ،کند ش میارز فریب زندگی را بی مظاهر زودگذر و دل ،دهد علیین اوج می 
 ،چمران) «رساند دهد و مرا به خدا می سوز و شور و عشق می ،دهد توکل می ،دهد می

 :بیند تکامل انسان در دنیا می ۀترین لازم ین و اساسیتر مهماو این درد را  .(115: 1392
جز فداکاری راهی  ،از وجود اکسیری ساخت که جز حقیقت چیزی نجوید ،درد و غم»

کنم تحمل درد و غم و  احساس می... د و جز عشق چیزی از آن ترشح نکندبرنگزین
تکامل در این حیات است.  ۀترین لازم ین و اساسیتر مهمخطر و مصیبت در راه خدا 

آدمی را فاسد و  ،امن و نعمت ،لذت و سلامت ،غمی معتقدم زندگی در خوشی و بی
خطر و  ،وشتم ضرب ،ما در جنوبهجوم دائم بر جوانان ... کند احساس می منجمد و بی

 ،ها . خودخواهیاست را پاک و مصفا کردهها  آن ترس و عدم امنیت و درد و غم ،قتل
در عوض روح رضا و توکل و قبول و  ...ها را سوزانده ها و خودنمایی طلبی شهرت

 .(99: 1380 ،چمران) «محرومیت و حتی شهادت در جوانان نضج گرفته است ،خطر
گیرد  رحمت بر غضب پیشی می ،در مبارزه و زندگی و جهاد اوکه  استگونه  این
نشده که از  مهار این دردکشیدن خودخواهی را از او دور کرده و نه از روی غضبِ چراکه

کند عارف شجاع  اشاره می سینا ابنکه  گونه همانشود.  روی شجاعت وارد میدان می
: 1381 ،سینا ابن) ز مرگ ندارداینکه مشتاق دیدار خداست و ترسی ا به خاطر ،است
 ۀرسد و پا به عرص مبنا او به احساس مسئولیت گسترده و فراگیر می بر این .(365

ها تا مسئولیت تاریخی شیعه و  عدالتی و از دردهای زندگی مردم و بی گذارد مجاهدت می
شوم و در آه  اشک یتیم محو می ۀدر هر قطر» :های گذشته و آینده در او هست نسل
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مظلومین و  ۀکد شوم و در ظلمت سوزم و در گرسنگی مستمندان آب می زنان می یوهب
از  .آرزوی پیروزی ندارم» .(49: 1392 ،چمران) «شوم محرومین از شدت بغض خفه می

 ۀترسی که هم ،ترسی هزاروچندساله ،ترسی تاریخی ؛ترسم زده می سرنوشت مردم فلک
مردم  ۀترس هم... دارد طولانی را در بر ۀدور های شیعیان این ها و فشارها و ترس عقده
برای  ،های آینده زده های آینده برای فلک زند. ترس قرن ما در دلم موج می ۀگذشت

آورد. یک دنیا  وجود می محرومین آینده. در آرزوهای فلسفی من دردی و غمی سنگین به
ر دوشم سنگینی همه فشار و ظلم ب این ،زدگی همه فلک این ،یک عالم ترس ،و درد غم
خواهم قهرمان تحمل و فداکاری باشم و این غم  کشم و می سختی می کند. خود را به می

 «دوش بکشم و این رسالت مقدس را به دیگران برسانم و درد هزاروچندساله را به
 .(56-57: 1392چمران، )

فشار  کنم که با فقر آشنایم کردی تا رنج گرسنگان را بفهمم و تو را شکر می خدایا»
کنم که باران تهمت و دروغ و ناسزا را  تو را شکر می درونی نیازمندان را درک کنم. خدایا

ور  های وحشتناک ظلم و جهل و تهمت غوطه علیه من سرازیر کردی تا در میان طوفان
من در برابر غرش تندرهای دشمنان و بدخواهان محو و نابود گردد  ۀطلبان حق ۀشوم و نال

برم و درد و رنج علی را  فطرت خود فرو گریبانِ به سر ،یق و پرشکوه دردو در دامان عم
کنم که مرا با درد آشنا کردی تا درد  تو را شکر می تا اعماق روحم احساس کنم. خدایا

های وجودم را در  دردمندان را لمس کنم و به ارزش کیمیایی درد پی ببرم و ناخالصی
خود را زیر کوه غم و درد بکوبم و هنگام های نفسانی  آتش درد بسوزم و خواسته

وجود  وجدانم آسوده و خاطرم آرام باشد تا به ،هوا کشیدنِ رفتن روی زمین و نفس راه
کنم که در دریایی  اکنون احساس می خدایا... خود پی ببرم و موجودیت خود را حس کنم

ها و  که اگر آسمان حدی به ؛ام شده در دنیایی از غم و حسرت غرق ،خورم از درد غوطه می
عالم  ۀکنم و اگر هم سهولت رد می به ،ثروت وجود را به من ارزانی داری ۀزمین را و هم

های غم و درد مرا  کنی و آسمانی از عذاب بر سرم بریزی و زیر کوه را علیه من آتش
کمترین ناراحتی به خود راه  ،ای نکنم ترین گله کوچک ،حتی آخ نگویم ،شکنجه کنی

شرط آنکه ذکر خود را و یاد خود را و زیبایی خود را از من نگیری و مرا  ط بهفق ،ندهم
شرط آنکه بدانم این بلا از محبوب به من رسیده  به ؛دست بلا بسپاری در همان حال به
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و دل بخرم و اثبات کنم  جان ها را به دردها و شکنجه ۀاست تا احساس لذت کنم و هم
دهد و شکست  لذت و درد دنیا مرا تکان نمی ،ن استکه عزت و ذلت دنیا برای من یکسا

 .(36-38: 1360 ،چمران) «دی ندارتأثیرو پیروزی مادی در من 
ای از مسیر  و تحمل این دردها لحظه عرصۀ مبارزهدر نگاه او مهم این است که در 

دست برنداشت و جز خدا به  (سبقت رحمت بر غضب) دینی و اخلاقی ۀحق و شیو
آسیب بدنی  ،تهمت و رنج مادی مانندِهای مختلف  تحمل هزینه ۀو آماد کسی تکیه نکرد

های مسیر  او را به پذیرش رنج ،دردکشیدن برای تحقق حق دردکشیدن و لذتِ بود. وغیره
 ،ای فروگذار نکردم انسانی خود ذره ۀوظیف دانی که من در انجام خدایا تو می» :رساند می

مصلحتی خاص حق و حقیقت را زیر پا  به خاطر گاه هیچ ،ای از مرگ نهراسیدم لحظه
های دشنام و تهمت را تحمل  طوفان ،های سهمگین فرورفتم در میان گرداب ،نگذاشتم

دانی که روزگاری بر من گذشت که حتی زمین  ای از تو منحرف نشدم. تو می کردم و ذره
بود که مرا  از هر طرف اژدهای مرگ دهن باز کرده .و آسمان به دشمنی من کمر بستند

سوی من  ای گلوله به از هر گوشه .ای به حیات خود اطمینان نداشتم حتی لحظه ؛ببلعد
 ،ذرات وجود به دشمنی من کمر ببندند ۀخورده بودم که اگر هم شد. من قسم جاری می

لحظه از حق و حقیقت روی برنتابم و یک ذره تسلیم ظلم و  ولی یک ؛کنم همه را تحمل
طلاقه کنم. جز به خدای خود به چیزی و کسی تکیه  و مافیها را سه دروغ نشوم و دنیا

کسی انتظاری نداشته باشم. جز خدا نخواهم و جز خدا نجویم.  نکنم و جز خدا از هیچ
طریق حق نروم و برای  من قسم خوردم که فقط حق را بگویم و جز حق نجویم و جز به

و راست ضد  عالم از چپ ۀهمکاری و سکوت نکنم و از اینکه  مصلحت خود محافظه
 .(150-151: 1392 ،چمران) «نهراسم ،من تجهیز شوند

ترک آسایش و آرامش است. این امن و قرار نداشتن در دنیا و  ،جویی این مبارزه ۀلازم
راه او را بر اتکای به دنیا بسته و او را به استقرار و اطمینان به خدا و عشق و  ،مبارزه

شکست  ۀنی در تحقق کامل هدف خودش در دنیا و مشاهدمحبت کشانده است. ناتوا
تر کرده تا هیچ هدفی جز  از خود نیز دنیا را در نظر او پست پیشخویش و مبارزان الهی 

 ،در حیات خود» :حق نداشته باشد و آماده و مشتاق مرگ و دیدار محبوب باشد ۀاقام
به تماشای  خیال آسودهبا  ؛خاطر بیاسایم ای نیافتم که در آرامش و اطمینان لحظه
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به  ،خاطر لذت ببرم و با دقت کافی ۀدغدغ بی ،های عالم بپردازم و از غروب آفتاب زیبایی
نهایت تا  های بی بدون ترس و وحشت تا کرانه ؛سیر و سیاحت ستارگان آسمان بپردازم

ام و با دلی آر ؛فلک بالا روم ۀاز گردون ،ها پرواز کنم و با قدرت و شجاعت ورای کهکشان
امنیت  گاه هیچدر حیات خود  یم.آ روحی آسوده به ملاقات پروردگار خویش نائل

ام و  پناهگاهی نجسته ،ام خانه و مأوای مستقل پیدا نکرده ،ام خاطر نیافته اطمینان ،ام نداشته
خواستم که امنیت و اطمینان و استقرار خود را از اشیای  .ام اطمینان و استقراری نداشته

دل بنا کنم و امنیت و  ۀرم و بر عشق و محبت تکیه کنم و استقرارگاهی در خانمادی بردا
به عشق  ،وجو کنم عدی بالاتر از ابعاد عادی زندگی جستخود را در بُ خاطرِ اطمینان

باقی و پایدار است و حتی با مرگ زایل  ،ها و گرداب خطرها درآویزم که در خلال طوفان
دردمندی در  ۀنال ،نرود خواب فرو  آلود به ا چشم اشکیتیمی ب [آرزو داشتم] شود. نمی
آه سوزانی از سر ناامیدی به آسمان نرود. آرزو  ،سکوت ظلمت را نشکافد ،های شب نیمه

 ،کمال و علم ،جمال و جلال ،کس ببینم جا و همه داشتم تجلی صفات خدایی را در همه
یابم. آرزو داشتم شمع محبت و اخلاص و انسانیت را مدار زندگی ب ،خلاقیت و عشق

جهل و طمع اجازه ندهم که  ،سرتاپا بسوزم و ظلمت را مجبور به فرار کنم. به کفر ،باشم
چه آرزوهای طلایی که  !چه آرزوهای دورودرازی ،بر دنیا سیطره یابند. آرزو داشتم

دست از آرزوهایم  ،شکسته اکنون ناامید و دل !اش خاک شده کنم همه احساس می
ام که  ام و فهمیده دل بر مرگ نهاده ،بدبخت و بینوا ،ام. فقیر سلیم قضا و قدر شدهت ،برداشته

اند و  سر داشته هزاران هزار همچو منی آرزوهای بلند به ،ردردپُ درازِ در خلال این تاریخِ
تم و سنیها  آن تر از من نیز بهتر و بلندپایه .اند خاک رفته همه پس از تجارب تلخ به

قدر در  حیات آن جا داشته باشم. اکنون نباید بپرورانم و نباید انتظارات بیادعاهای گزاف 
دنیا حاضر نیستم حقی را زیر  ۀجان خود یا هستی هم به خاطرکه  است نظرم پست شده

حق از مرگ یا چیزی یا  ۀزور از موری بستانم یا در ادای کلم ای را به یا دانه ،پا بگذارم
هستی  ۀام و هم خود به پیشباز حوادث آمده ،شسته جاناز  بلکه دست ؛کسی وحشت کنم

 .(163-165: 1380 ،چمران) ام خود را خالصانه تقدیم کرده
کند. فداکاری  از همه او را به فداکاری رهنمون می بیشو دردکشیدن این مسئولیت 

ایثار و موجب  ،چون در برابر خودخواهی ،کند اساساً در این عرفان موضوعیت پیدا می
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. این چنین مشتاقانه به آغوش خطر شود میت از خود در راه رسیدن به محبوب گذش
تاریخ مرا در محک امتحان » :رود و ضمن حضور در این مبارزه اطمینان و طمأنینه دارد می

خواهد  خواهد شجاعت مرا بیازماید! می خواهد فداکاری مرا بسنجد. می می .قرار داده است
دست من  که پرچم خدایی به ورد آزمایش قرار دهد! اکنونهای مرا م استعداد و تجربه

 ۀمنص من فقط با شهادت و فداکاری به ۀها بجنگم و مبارز سپرده شده است تا با طاغوت
آنجا دیگر جای صبر و انتظار .. شده است. دست من سپرده پرچم رسالت به ،رسد ظهور می

بخش است  چقدر لذت .دتیدهنده است چنین شها بخش و تسکین چقدر اطمینان .نیست
 آرام و مطمئن به و حال چقدر آدمی خوش .های دشمن در چنین حالتی سوختن در گلوله

 من وجود دارد. بهدر آرامش و آسایش روح  و رود و چقدر طمأنینه سوی شهادت پیش می
 .(140-141: 1392 ،چمران) «میدانم آرزوست ۀرقصی چنین میان .تازم پیش می

جایی است که فرد دنیاخواه و خداخواه را از هم جدا  صۀ مبارزهعر ،در این نگاه
 :کند داشتنی می را رحمانی و دوست عرصۀ مبارزه ،لقای خدا بودنِ گونه هدف اینو  کند می

افکنند و  آتش می وار خود را به آنجا کسانی پروانه ،شود آنجا که شیپور جنگ نواخته می»
دنبال اسم و نام و نشان و مال و  . آنجا کسانی که بهزنند محابا به چنین مرگی بوسه می بی

شوند. آنجا مصلحت و منفعت و حیات و خودخواهی تقسیم  دیده نمی ،اند حیات آمده
اما کسانی که از  ؛گذشتن است فداکاری و ازجان ،شرف است ،. آنجا مرگ استکنند مین

جز اشک و خون  ،ی ندارندجز مبارزه و فداکاری کار ،اند دنیا جز غم و درد نخواسته این
پروردگار هدفی  یخواهند و جز لقا ای نمی جز سوزوگداز عشق بهره ،اند ای نبرده ثمره

از شادی در پوست  ،اند خطر و کشاکش جنگ خوشحال ۀاینان در معرک .ندارند
شیپور  ،هراسند. آری چیز نمی زنند و از هیچ آتش می وار خود را به پروانه ،گنجند نمی

مهاجرت از خاک تیره  ۀنغم ،شدن قربانی ۀنغم ،شهادت ۀنغم :زیبایی است ۀغمجنگ چه ن
 ۀوصال و نغم ۀنغم ،پیروزی ۀنغم ،نجات ۀنغم ،معراج ۀنغم ،به آسمان روح و ابدیت

 .(176: 1392 ،چمران) «عشق
ای در سودای کسب آن  های چند دهه عرفا با عبادت و مواظبترا آنچه مجاهد شهید 

در خاک  ،ها شکوه هستی انسان» :کند ءالله را با عشق و ایثار و فنا پیدا میهستند یعنی لقا
هاست و آن  افتد زیرا آنچه هدف خلقت انسان به خاک تواضع فرو می ،پای محضر شهید
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آن و به اوج معراجی  ۀشهید با شهادت خود به اوج قل ،وصول به خداوند متعال است
بیند و جز  رسد که جز خدا نمی و ایثار و فنا می ای از عشق به قله ،به ملکوت اعلی ،خود

 .(176: 1390 ،چمران) «جوید خواهد و جز خدا همنشینی نمی خدا نمی
جایی » :مهم رسالت و تعهد و تکلیف است ،ماندن مهم نیست و زندهشدن  حتی شهید

مسئله  ،مهم نیستشدن  شهید ،ماندن مهم نیست زنده ،که دیگر مرگ و زندگی مطرح نیست
نمایش تجلی  ،اصل .(148: 1390 ،چمران) «شرف و رسالت و تعهد و مسئولیت است

است و حاضر نیست این را فدای چیزی مثل پیروزی  عرصۀ مبارزهفداکاری و پرستش در 
تازیم تا عروس شهادت را در آغوش  پیش می ما به» :تنها تکلیف برای او مهم است ،کند

ترین تجلی  عالی ،کنیم تا در قربانگاه عشق م. ما مبارزه میامید آنکه پیروز شوی نه به ،بگیریم
ما را فریفته  ،نه آنکه دستاوردهای مادی حیات ؛نشان دهیمدر عمل فداکاری و پرستش را 

نه آنکه خدا  شویم؛نیاز  های مادی عالم بی فرآورده ۀرویم تا از هم خدا می به سویباشد. ما 
سوی  به بنابراین در کشمکش زندگی ؛نیمرسیدن به مصالح شخصی خود ک ۀرا وسیل

ام پاکی و  سعی نکرده گاه هیچام و  کس امیدی نداشته ام و به هیچ پیروزی چشم ندوخته
ام و حتی امید  گذشته همه چیزفدای پیروزی و نجات کنم. منی که از  ،لطافت قلبی خود را

 ،فشارها ،ها ها و قدرت ظامدیگر دلیلی ندارد که در برابر ن ،ام خود را از پیروزی قطع کرده
ام و پاکی و لطافت خود را به  آزاد شده چیز همهمن از  .زانو درآیم ها به تهدیدها و تطمیع

مرا  ،ترسم که خدای بزرگ اکنون می، اما ...فروشم چیز حتی به نجات و پیروزی نمی هیچ
ام سبز شده  در وجود سوخته غروری ۀکند تا اگر ریش ی آماده میتر بزرگبرای امتحان 

صاف  ،ر کرده استای خودخواهی آسمان روح فداکارم را مکدّ بسوزد و یا اگر ذره ،است
کلی نابود  به ،زند مادون عشق و پرستش در دلم موج می ،گردد و یا اگر خواهشی زمینی

از حیات چه  ؟ام چرا زنده ؟ام من چرا آمده ؟من کیستم ؟شود... خدایا من چه هستم
تنها و تنها و تنها آنجا که  ،ناامید از دنیا ،شکسته دل ،سوخته دل ،ی شوریدهدرویش ؟خواهم می

 کنم و به در دریای مرگ شنا می ،روم به استقبال مرگ می ،بارد خطر مرگ همچون باران می
آنجا که مصالح و  ،کنند می. آنجا که افتخارات را تقسیم کنم میشماری  امید شهادت لحظه

من  ،گیرند پیروزی را جشن می ،کوبان جا که همه رقصان و پایآن ،شود منافع مطرح می
نه  .کنم خلوت می ،خزم و با خدای خود و اشک ای می یکه و تنها به گوشه .حضور ندارم
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ها و نه  ها و مصلحت منفعت ،ها نه امیدی به عطاها و بخشش ،انتظاری به پیروزی دارم
زندگی در ... هجوم و تهمت و دروغترسی از مرگ و شکست و نه ناراحتی از بدنامی و 

چه حیاتش و چه مماتش! چه  ،هایش هایش و چه شکست چه پیروزی ؛آید نظرم مسخره می
 ،هایش! چه امیدبستن به آرزوها و چه ترس از قضا و قدر... خوشی هایش و چه دل ناراحتی

چیز و  یچاز ه ،خوشی ندارم کس دل چیز و هیچ به هیچ .آید همه و همه در نظرم مسخره می
وظیفه  به خاطرکس وحشتی ندارم. فقط  چیز و هیچ از هیچ ،کس امید و انتظاری ندارم هیچ
وظیفه  به خاطر ،خوابم وظیفه می به خاطر ،خورم وظیفه غذا می به خاطر ،خیزم برمی

وظیفه  به خاطر ،زنم وظیفه حرف می به خاطر ،کنم وظیفه مبارزه می به خاطر ،جنگم می
تحمل بوده است. شاید من  الاّ حیات بر من سخت سنگین و غیرقابل و .کنم. زندگی می

 به خاطرام و فقط  شسته از حیات و ممات دست ،سنگ و جامدم ،ام کشته روحِ ،ام مرده
 .(149-153: 1380 ،چمران« »وظیفه متحرکم

در این مسیر به خودش نیز متکی نیست و صبر برای این مسیر را هم از خدا 
از زیر بار مسئولیت  ؛به من صبر و تحمل ده تا از درد و غم نگریزم ،خدایا» :خواهد می

 .(148: 1392 ،چمران) «در برابر مصائب و بلایا شکوه نکنم ؛شانه خالی نکنم
دادن  و تلاش برای نجات یو خودمحوری اجتماعگریز از مسئولیت  ،این فداکاری

 ،من توجه به محبوبضابراین ؛ بناست دیگرانکه برای بیدارگری بل ؛نیستشخص خود 
دل  بگذار خون» :نکه نظرش از محبوب منصرف شودآبدون  ،متوجه دیگران نیز هست

های جهان را در  دردها و غم ۀشفق خونین غروب را خلق کند. بگذار قلب من هم ،من
سوزان من  های مردم نشاط و شادمانی بذر کند. بگذار آهِ خود جمع نماید و در قلب

های ظلم بسوزد  وجود آورد و از ریزش بارانش ریشه ین آسمان عدالت را بهابرهای آتش
بخشد و ماه و خورشید و ستارگان  ابگذار فقر من به دنیا غن... دهای عدالت برویَ و درخت

ساری جوشان بیافریند  چشمه ،پایان هدیه کند. بگذار فداکاری من در دل کویر را به برهنه
قدر شکوه آیینه باشد  تعمید دهند. بگذار گمنامی من آن غسل که سربازان گمنام را در آن

های دور نیز بر من رشک  زای کهکشان وحشت ترین ستاره در سکوتِ که حتی دورافتاده
 ،میای هستییبرد. بگذار بسوزم و از سوزش من به جهان نور برسد و خاکسترم چون ک

ولی کسی  ؛زنم ه دل فریاد میاز ت» .(87-88: 1392 ،چمران) «به جهان مرده حیات بخشد
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وجود خود  .روم تنه به جنگ عالم می طلبم و یک مبارزه می  شنود. دنیا را به فریاد مرا نمی
هوش آید تا مگر   ریزم تا شاید کسی به کشم. خون خود را بر زمین می آتش می  را به

خواهم که بر  می ای دلداده... مرا بشنود ۀیا گوش ضمیری فریاد استغاث ،وجدانی بیدار شود
ق یها و علا ها و ترس زنجیرها و اسارت محاسبه ۀهستی قلم سرخ بکشد و از هم ۀهم

 ،شمشیر شود ،مبارزه شود ،فریاد شود ،عشق شود ،یکپارچه آتش شود ،دنیوی آزاد گردد
شیر شود و در کام شهادت فرورود و پرچم خونین سعادت انسان اسیر را از  ،نده شودبرّ

 .(142: 1392چمران، ) «دیگر ارمغان دهد نسلی به نسل
او این مبارزه را به قیمت افزایش  ،اصل این مبارزه هم برای او اصالت نهایی ندارد

خواهد و به این شرط که  نینه به حیات ابدی میأمعرفت خویش و بریدن از دنیا و طم
خواهم  م. میولی به راه خود امیدوار باش ؛خواهم شهید بشوم می» :دیگران هدایت شوند

خواهم حکومت داشته باشم و از خطر  حق بدانم. نمی ولی راه خود را به ؛مظلوم باشم
خواهم نماز  کنم. نمی ولی ظلم و ستم ؛خواهم قدرت داشته باشم سقوط در بیم باشم. نمی

خواهم  ی کنم. نمیدار دینخواهم که تظاهر به  ولی غرور زهد مرا برباید. نمی ؛بخوانم
خواهم پیروزی  ولی تعصب خشک جلوی عقل و دل مرا بگیرد. نمی ؛باشم مؤمنین ءجز

ی چنان مرا بگیرد انقلابخواهم احساسات  باشم که غرور و تکبر بر من مسلط شود. نمی
به عرفان  که درحالی ؛خواهم درد و غم مرا بسوزاند که حقایق عینی را فراموش کنم. نمی

به حیات ابدی مطمئن باشم.  چنانچه ؛روم خواهم در آغوش مرگ فرو من نیفزاید. می
تکامل پیش  به سویها  شرط آنکه کاروان انسان به ؛خواهم سنگ زیرین آسیاب باشم می

 .(162-163: 1392 ،چمران) خواهم قربانی شوم تا امت اسلامی من باقی بماند برود. می
حق  ۀو کلم ای از مبارزه خواستم شمع باشم و بسوزم و نور بدهم و نمونه همیشه می»

خواستم همیشه مظهر فداکاری و شجاعت باشم و  می .و مقاومت در مقابل ظلم باشم
خواستم در دریای فقر غوطه بخورم و  دوش بکشم. می  پرچم شهادت را در راه خدا به

خواستم فریاد شوم و زمین و آسمان را با  می .سوی کسی دراز نکنم دست نیاز به
خواستم میزان حق و باطل باشم و  می .خود بلرزانمفداکاری و ایمان و پایداری 

ای در  چنان نمونه خواستم آن می .ورزان را رسوا کنم طلبان و غرض گویان و مصلحت دروغ
 ،وجود آورم که هیچ حجتی برای چپ و راست نماند و طریق مستقیمه برابر مردم ب
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ان سخت قرار مورد امتح ،سرنوشت ۀروشن و صریح و معلوم باشد و هرکس در معرک
 (.38-39: 1360 ،چمران) «نگیرد و راه فرار برای کسی نماند

اگر در  مثلاً ؛حق است ۀکلم خواهد مبارزه کند برای بالابردنِ میاو اگر ترتیب  بدین
ترین  گیر کند و آنگاه خود خاضع خواهد متکبران را زمین می ،کند عرصه علمی مبارزه می

خواهد برای پیروی راه خدا و  از خدا کمک میمسیر  این درفرد مقابل حق باشد و اگر 
من » :جویی بر دیگران نه برتری ،استکمال و جمال او در دنیدادن  یمشاهده و تسرّ

ها  رنج ،کنم ها را تحمل تمام ناراحتی ،مسئولیت تام دارم که در مقابل شداید و بلایا بایستم
 ،به مردگان روح بدمم ،وشن کنمچون شمع بسوزم و راه را برای دیگران ر ،را بپذیرم

من این مسئولیت تاریخی را در  ،خدای بزرگای  تشنگان حق و حقیقت را سیراب کنم.
تویی که به او پناه  تنهاام و تنها تویی که ناظر اعمال منی و  گرده گرفته مقابل تو به

م تا مبادا من باید از نظر علم از همه برتر باش ،خداای  کنم. جویم و تقاضای کمک می می
دلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران  دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگ

دلانِ  آن تیره ۀپای من هم نخواهند شد. باید هم ثابت کنم که خاک ،فروشند فخر می
ترین فرد روی زمین  ترین و افتاده آنگاه خود خاضع ؛زانو درآورم مغرور و متکبر را به

خواهم در  خواهم چیزهایی است که فقط می که از تو میها  این ،خدای بزرگای  شم.با
خواهم مرا  ام. از تو می دانی که استعداد آن را داشته اندازم و تو خوب می به کارراه تو 
که کارهایم ثمربخش شود و در مقابل خسَان سرافکنده نشوم. من باید بیشتر دهی  توفیق

خدای ای   قوای خود را بیشتر متمرکز کنم و از تو نیز ،بپرهیزم وهوس یاز هو ،کار کنم
دانی که جز راه تو و کمال و  می ،خدای منای   خواهم مرا بیشتر کمک کنی. تو بزرگ می

دانی  ای و می خواهم آن چیزی است که تو دستور داده آنچه می .جمال تو آرزویی ندارم
تو هیچم و خالصانه از تو تقاضای  یب دانم که توست و می دست که عزت و ذلت به

 .(28-29: 1380 ،چمران) «کمک و دستگیری دارم
گمنامی و ها  آن ینتر مهمیکی از  که لوازمی دارد ،رحمت بر غضب ۀبرای غلب ۀمبارز

کند و در پی نفع شخصی  طلبی نمی او در دل این مبارزه قدرتطلبی است.  نفی قدرت
اگر کسی جلوی دیگران را برای کار خیر » :ستر از ریاو فرادنبال گمنامی  رود و به نمی

قدر کثیف و  زند. من آن ای که به هدف ضرر می گناه بزرگی است. کارهای بچگانه ،بگیرد
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طلبی بخواهم دنبال راه  دنبال خودخواهی و غرور و مصلحت پست و کافر نیستم که به
به  .. ملت را بازیچه قرار دهمرا زیر پا بگذارم انقلابدیگران بروم که منافع ملت را و 

ها  گرایی گروه به خاطر ،کسب سیاسی مبارزه کنم به خاطر ،قدرت شخصی بجنگم خاطر
قدر گمنام باشم که حتی در  خوش دارم آن». (149: 1392 ،چمران) «حق را زیر پا بگذارم

ءالله به لقا ،خدای بزرگ نقش نبندم. خوش دارم نیست شوم و در عالم نیستیای  تو ۀخاطر
اش را کسی نفهمد.  آن بود که فداکاری (من) شوق او» .(36: 1392 ،چمران) .نائل گردم

 (.63: همان) «هایش مخفی بماند درد درونش را کسی نداند و خوبی
خواهد هیچ رنگی از خود در خروج از دنیا داشته  در حقیقت او از خود رها شده و نمی

 .جز تو کسی مرگ مرا نبیند .اع با دنیا تنها باشمخوش دارم هنگام ود ،ای خدای من» :باشد
کسی بر من  ،یاد نیاورد  کسی مرا به ،کلی محو شوم خوش دارم به .جز تو کسی قبر مرا نداند

فقط  ،کسی به دیدار قبر من نیاید ،کسی عکس مرا به دیوارها نصب نکند ،اشک نریزد
کلی بسوزم و  . خوش دارم بهآسمان بلند و ستارگان زیبایش انیس سکوت ابدی من باشد

قدر گمنام  خاکسترم به باد سپرده شود و چیزی از من در این دنیا باقی نماند. خوش دارم آن
خدای بزرگ نقش نبندم. خوش دارم نیست شوم و در عالم ای   تو ۀباشم که حتی در خاطر

مرگ  ۀمعرک خدایا در» .(174: 1392 ،چمران) «نیستی روحم به ابدیت پیوندی دائمی ببندد
که مورد آزمایش  هنگامی ،عالم ۀخواهم تنها باشم. در صحن با تو می یهنگام لقا ،و حیات

فقط تو رقص مرا در  ،آرزو دارم فقط تو شاهد من باشی ،گیرم عشق و عاشقی قرار می
های  تا در غوغای کشمکش خوش دارم گمنام و تنها باشم خدایا»« قربانگاه عشق نظاره کنی

از مشکلات موجود آگاهی کامل دارم و » .(40: 1360 ،چمران) «نشوم پوچ مدفون
به سروصدا و  خواهم آرام و بی فزایم و میادردی به دردها بیآنکه  نه ،خواهم کمکی کنم می

و در این راه هیچ  ،و میهن خدمت کنم انقلابخدا تا آنجا که قدرت دارم به اسلام و  خاطر
 .(76: 1390 ،چمران) «خواهم کسی نمی پاداشی از هیچ

 ۀمبارز ریدر مس ینبودن خودساز است که در اثرِ ییها ضعفآفات مبارزه و متوجه  او
 ،به نقش غرور یاسلام انقلاب اتیتجرب یفرد و جامعه وجود دارد. او با بررس

مشکلات بر سر راه  او. در ضعف جامعه متوجه است ها لتیرذ ریو سا یخودخواه
 به و داند یدست م نیاز ا یآمدن بر آفات فائق یبرا یاله شیرا ابتلا و آزما مجاهدان
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 ،میشو یکه منحرف م یهنگام ،بعد اما» :کند یم یابیارز نیچن صورت خاص جنگ را 
و  نیکه خودب یهنگام ،کند یم دایپ طرهیبر ما س یکه غرور و تکبر و خودخواه یهنگام

و  قهیکه فقط سل یهنگام ؛میخواه یخود م یکه خدا را برا یهنگام ،میشو یخودخواه م
 یهنگام ،میزن یکه به دوستان خود تهمت م یهنگام ،مینام یم یروش خود را خط مکتب

و اخلاص و  یپاک ۀمردان کشور را که سابق نیتر و خالص نیتر و پاک نیتر قیکه صد
هم  دنیخود را صرف کوب یروین ۀکه هم یهنگام ،مینام یدارند دروغگو م یفداکار

 ،متنبه کند ،کند مانداریب تا زند یبه ما م یلیس کی هیتنب یبزرگ برا یگاه خدا آن ،میکن یم
ضربات دشمن  نیما را به ما نشان دهد و ا یرسالت مقدس اسلام ،ما را به خود آورد

دارد و  یتیترب ۀاست که جنب ییخدا یا هم معجزه نیو آموزنده است. ا دارکنندهیما ب یبرا
 ۀهم خواهد یبزرگ م یخدا ...است یلازم و ضرور ،به راه کمالو ارشاد ما  تیهدا یبرا

را محو و  ها یطلب و مصلحت ها یهمه خودخواه و ما را از کوچک و بزرگ متُنََبِّه کند
 .(167-168: 1390چمران، ) «نابود کند

 ،تقوی ،طلبی ها و راحت فرار از منفعت ،ها تحمل هزینه ،به رعایت اخلاقهمگان را او 
بیایید مثل » :کند میدعوت هیز از خودنمایی و تخریب دیگران و مبارزه با نفس پر ،زهد

علی سنگ زیرین آسیا باشیم. فحش و ملامت و تهمت بشنویم ولی به کسی فحش 
خدا  به خاطرهمه ناملایمات را   این ،به کسی بد نگوییم ،به کسی حمله نکنیم ،ندهیم

ه پیروزی است و غنایم پیروزی را تقسیم آنجا ک ،ید مرد رزم باشیمایتحمل کنیم. بی
 ،امکان شکست و نابودی است ،ولی آنجا که خطرات ،ما از آنجا دور شویم ،کنند می

آنجا فداکاری  ،آنجا استقامت کنیم ،ما آنجا باشیم ،احتیاج به فداکاری و شهادت است
 لذت و خوشی ،مزاهد باشی ،آنجا به استقبال شهادت برویم. بیایید مرد تقوی باشیم ،کنیم

دلان را به جان بخریم و  و خود درد و غم شکسته ونوش را برای دیگران بگذاریم عیش و
به  ،از خود نگوییم ،خدا زندگی کنیم به خاطررا بر دل بپذیریم. بیایید  اجتماعناملایمات 

 ،وبیگاه آن را به رخ دیگران نکشیم برای آن پروپاگاندا نکنیم و گاه ،یک قدم خوبی خاطر
نخواهیم دیگران را در چشم  ،به دروغ نخواهیم که کارهای دیگران را به نام ما بنویسند

دنیا را منحصر به خود  ،انصاف داشته باشیم ،کنیممردم بدَِه کنیم تا خود کسب وجاهت 
رضایت خدا را فقط و فقط هدف  اصولاًو  ،برای دیگران حق حیات قائل باشیم ،ندانیم
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خود را هر  ۀب توجه مردم و نظر موافق آنان را. بیایید نفس امارخود قرار دهیم نه جل
... فکر نکنیم ما معصومیم و فقط مخالفان ما در معرض خطا و گناهند ،شب محاکمه کنیم

 .(110: 1390چمران، ) «و تسلیم شرک نشویم کنیمبا نفس اماره مبارزه 

 گیری نتیجه

عرفان خودمحوری  :عرفان مواجه هستیمدر نگاه شهید مصطفی چمران ما با دو روایت از 
ه به ک یتیرواو  ،است و رنگی از خودمحوری درون آن است یکه به دنبال رشد فرد

از خودخواهی  عرصۀ مبارزهحضور در  ۀدنبال عمل به تکلیف و مبارزه است و در نتیج
و  گرایی محوریت دارد. مبارزه فلسفه حیات مبارزه و تکلیف ،کند. در نگاه او گذر می

محیط آزمایش و راه تربیت و خودسازی انسان است. مبارزه برای برداشتن موانع تحقق 
اراده الهی و بسط کمال و جمال او در دنیاست. با مبارزه فرد به گذشتن از خودخواهی و 

هایی که در  های حال و گذشته و آینده و رنج رسد. دیدن دردهای انسان خودمحوری می
؛ کند او را به تعالی کشانده و از خودخواهی خارج می ،شود بار میمسیر مبارزه بر انسان 

دادن و فداکاری آماده  و برای هزینه کند ای می او احساس مسئولیت گستردهبنابراین 
کند. این  پردازد و طمأنینه به خدا پیدا می به ترک آسایش و آرامش دنیایی می ،شود می

هاست. بر  الهی و بیدارگری سایر انسان مبارزه هدف نهایی نیست و برای کسب رضایت
 خواه است.انسان دنیاخواه و خداشدن  جدا ۀمبارزه عرص ،این اساس

کند و  مبارز رحمانی عمل می ،یافتن رحمت بر غضب است لوازم این مبارزه سبقت
خداست.  این مبارزه هم متکی به فرایندخشونت و ظلم در او محوریت ندارد.  ،پرخاش

طلبی و پیگیری نفع  نفی قدرت ،پس گمنامی ،نه خلق ،ستسب رضایت خدااو به دنبال ک
دهد و مصادیق  الهی به مبارزه می رنگ غیر آنچهشخصی موضوعیت دارد. او از هر 

 ،طلبی منفعت ،طلبی راحت ،خودخواهی ،غرور مانندِشود  جدا می ،خودمحوری است
و  شود میمبارزه محقق  عرفان از مسیر ،خودنمایی و تخریب دیگران. در این نگاه

 تنیده هستند. هم یک مسیر در ،معرفت فرایندسازی در  خودسازی و جامعه
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 جوی شهید چمران الگوی عرفان مبارزه. (6)شماره شکل 
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محوریت‌مبارزه‌و‌
 گرایی‌تکلیف

لوازم‌مبارزه‌
 عارفانه

مثابه‌فلسفه‌‌مبارزه‌به
 حیات‌و‌راه‌خودسازی

مبارزه‌با‌موانع‌تحقق‌
 اراده‌الهی

گذشتن‌از‌خودخواهی‌و‌
 خودمحوری

دکشیدن‌عامل‌تعالی‌و‌در
 بالابرندۀ‌انسان‌از‌خودخواهی

 
احساس‌مسئولیت‌

 گسترده

 
دادن‌و‌‌آمادگی‌برای‌هزینه
 فداکاری

 
ترک‌آرامش‌و‌آسایش‌

 دنیایی‌و‌کسب‌طمأنینه‌الهی

 
 فداکاری‌برای‌بیدارگری

عرصه‌جداشدن‌دنیاخواه‌
 مبارزه‌‌بودن‌و‌خودخواه

 سبقت‌رحمت‌بر‌غضب

‌الهیپرهیز‌از‌رنگ‌غیر
 در‌مبارزه

‌اتکای‌به‌خدا
 در‌فرایند‌مبارزه

‌طلبی‌گمنامی‌و‌نفی‌قدرت
 و‌پیگیری‌نفع‌شخصی

 غرور

 خودخواهی

 طلبی‌راحت

 خودنمایی

 طلبی‌منفعت

تخریب‌
 دیگران
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